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  هاي معنايي واژگان زبان فارسي بررسي حوزه

 هاي معنايي هاي جديد در تعيين حوزه  معيارئةو ارا

  چكيده

در چند دهة اخير، ارتباطات واژگاني و روابط معنايي ميان واژگان، مورد توجه بسياري              

 سعي شده است تا بـا  قيدر اين تحق .روانشناسان و زبانشناسان قرار گرفته است از فلاسفه، 

هـاي زبـاني، چگـونگي ارتباطـات واژگـاني زبـان فارسـي و          يك بررسي ميداني و آزمايش    

هايي كه  داده .توانند در آنها جاي بگيرند مشخص گردد هاي معنايي كه اين واژگان مي حوزه

الـب  هاي غ اند با دقت زياد و مطابق با اصول نظريه   در اين پژوهش مورد استفاده قرار گرفته      

سـازي    هـاي تأييـد شـدة آزمـون         در باب درك و پردازش واژگان و همچنين بر طبق شـيوه           

 دختر و پـسر   داوطلب 400افراد شركت كننده در اين پژوهش، تعداد         .شده است  گردآوري

در اين پژوهش، بر اساس يك آزمون گسترده بر روي          . باشند  مي سال   18-25از گروه سني    

دادة )  هزار چهل (40000 داوطلب، حدود    400سي و با شركت      زبان فار  كاربردپر واژة   400

سـعي  هـاي خاصـي       ها و با شـيوه       كه با استفاده از اين داده      ه است زبان فارسي به دست آمد    

از نتـايج كـاربردي ايـن         .هاي معنايي واژگان زبان فارسي مـشخص گـردد           حوزه ه است شد

و همچنين در انتخاب مـواد درسـي، بـه          سازي    هاي آموزش زبان، آزمون     توان در زمينه    تحقيق مي 

  . نمودتر تحصيلي استفاده  خصوص در سطوح پايين

  .، تداعي1هاي معنايي حوزهارتباطات واژگاني، روابط معنايي،  : ها كليدواژه

                                                 
1. Semantic fields 
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  مقدمه  -1

دهنـد و بـدون آنهـا        ترين بخش از نظام يك زبان را تشكيل مـي          با وجود اينكه واژگان، مهم    

اني در سطحي گسترده در ميان سخنگويان يك جامعة زباني به سختي ممكن             برقراري ارتباط زب  

است، ليكن تنها در چند دهة اخير است كه اهميـت پـرداختن بـه واژگـان بـه عنـوان يكـي از                        

 گذشـته نقـش     هر چند كه در    ؛هاي زبان در ميان زبانشناسان آشكار شده است         ترين بخش   اصلي

هـاي   شناسي تنها به تهية فرهنـگ      ده شده و مطالعات واژه    واژگان در زبان بسيار كمرنگ جلوه دا      

  .لغت محدود گشته بود

هاي اخير، رويكرد جديدي در زبانشناسي نسبت به واژگان پديـد آمـده اسـت و                  اما در دهه  

شناسي را به روابـط مفهـومي محـدود           اند تا معني      شناسان سعي بر اين داشته      حتي برخي از زبان   

  .)1964 و فودور، رجوع شود به كتز( سازند

هـا يـا      فـه اي از مؤلّ    يكي از رويكردهاي مربوط بـه واژه، تعريـف واژه بـه عنـوان مجموعـه               

اي از    هـا متـشكل از مجموعـه         معنـاي واژه   ،بر اسـاس ايـن نظريـه      .  است 1هاي معنايي   صهمشخّ

شناسـان    ابتدا انـسان  را اين نوع تحليل. هاي معنايي است كه خودشان مفاهيم اوليه هستند  فهمؤلّ

بـه  سـپس    وكردنـد  ها مطرح  و بيشتر براي توصيف اصطلاحات و روابط خويشاوندي فرهنگ     

تـوان    فرض بـر آن اسـت كـه مـي    ،دراين نظريه. هاي واژگاني نيز گسترش پيدا كرد       ديگر حوزه 

هـاي     تقليل داد كه در كنار مؤلفـه هاي معنايي فهمؤلّاي از  مدلول يك دال را به مجموعه  يا  مفهوم  

به واسـطه   » مرغ«و  » خروس« مثلاً   ؛دهند  هاي تقابلي را شكل مي        لول ديگر نظامي از مشخصه    مد

ايــن تقابــل در . در مقابــل هــم قــرار مــي گيرنــد} مؤنــث{/ }مــذكر{هــاي تقــابلي  مشخــصه

هـم  ) صـورت واژه  (ها اين تقابل جنـسيت در دال           اما ممكن است در برخي واژه      ،هاست    مدلول

در ايـن   . و غيـره در زبـان فارسـي       » مرحومـه «/ »مرحوم«،  »شاعره«/ »عرشا«مثل  . ظهور پيدا كند  

شود كه ميـان ايـن    در اين صورت گفته مي. ها انطباق دارد ها با تجزيه مدلول     ها تجزيه دال      نمونه

  .)18: 1977كمپسون، (وجود دارد» همريختي«ها   جفت واژه

                                                 
1. Semantic features 
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 ـ   به حال نتوانسته است تحليل قابل      البته هيچ تحليلگري تا    معنـايي را   هـاي     صهقبولي از مشخّ

جمـع معـاني   بـه عقيـدة پـالمردر نظـر گـرفتن حاصـل       .ه كنـد ئيك واژه ارا از  حتي  بطور كامل   

 1381پـالمر، (آيـد   هاي معنايي به عنوان معني واژة مورد نظر اشتباهي محض به شمار مـي               فهمؤلّ

:150.(  

 و تحليـل روابـط درونـي        تواند بـراي بررسـي و تجزيـه         هاي معنايي مي    صهاستفاده از مشخّ  

تـوان گفـت دو واژه بـه شـرطي            اي مفيد باشد؛ به عنـوان نمونـه مـي           واژگان يك زبان تا اندازه    

بديهي است كه پيـدا كـردن دو        . هاي معنايي يكساني داشته باشند      صهمترادفند كه مجموعه مشخّ   

شته باشـند در يـك   رسد و هرگاه دو واژه معناي يكساني دا واژه كاملاً مترادف دشوار به نظر مي     

 دو واژة   ،به عنوان مثـال   . صة بيشتري دارد  شوند به طوري كه يكي مشخّ       صه از هم جدا مي    مشخّ

 ـ     صهمترادف مريض و بيمار مشخّ    صة هاي معنايي يكساني دارند با ايـن تفـاوت كـه بيمـار مشخّ

   .را بيشتر از مريض دارد "رسمي"

ق به  ؛ در اين رويكرد، محقّ    ستگرا  داعيدر باب واژگان، رويكرد ت    هاي ديگر     يكي از ديدگاه  

 بـسياري بـا ايـن هـدف         هاي  آزمايش. هاي ديگر است    دنبال كشف روابط ميان يك واژه و واژه       

هـايي    شود تا واژه    است كه در آنها يك واژه به سخنگو داده شده و از او خواسته مي                انجام گرفته 

هـاي فـرد      بيان كند و بر اساس پاسخ     شود،    را كه با شنيدن يا ديدن آن واژه در ذهنش تداعي مي           

معتقـد اسـت معنـاي      ) 1957(فـرث   . گـردد    ميزان و نوع ارتباطات واژگاني تعيين مي       ،آزمودني

  ).16: 2003سونگ، (د شو كنند دانسته مي واژگان در ارتباط با واژگاني كه آنها را همراهي مي

هـاي داده شـده بـه      اسـخ اول آنكـه پ : ها قابل شناسايي اسـت      دو ويژگي اصلي در اين پاسخ     

اي از فـرد   باشند؛ بدين معنا كه اگر موضوعي مطرح شود و سپس واژه  بافت وابسته مي به شدت

ديگـر آنكـه مـدت    . يابـد   پرسيده شود، معمولاً پاسخ داده شده ارتباط مستقيمي با موضـوع مـي            

 كوتـاه معمـولاً   هـاي    در زمـان  . زماني كه فرد براي پاسخگويي در اختيار دارد، بسيار مؤثر است          

هـاي   شود، و هرچه زمـان بيـشتري در اختيـار گذاشـته شـود، پاسـخ       هاي آهنگين داده مي   پاسخ

بـراي  . تـر اسـت   هـا و افكـار شخـصي    كنندة تجربه شودكه بيشتر منعكس  منحصر به فرد داده مي    

  .شود تداعي مي» در«واژة » مرد«نمونه با شنيدن واژة 
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ايـن نظريـه، بـراي      . پردازد   ديگري به روابط واژگان مي     هاي معنايي نيز به گونة      نظرية حوزه 

، 2، جولز 1شناسان آلماني و سوئيسي همچون ايپسن       توسط زبان  1930 و   1920اولين بار در دهة     

اما منشأ اصلي آن به اواسط قـرن نـوزدهم و كارهـاي هومبولـت و                .  ارائه شد  4، و ترير  3پرزيگ

اي را  هاي تـازه    افق) با توجه به برداشت ترير    (  نظريه    اين 6بنا به اعتقاد اولمن   . گردد   برمي 5هردر

البته ترير خود در اين نظريه مطلبـي بـه چـاپ نرسـاند و     . شناسي گشود فراروي تاريخچة معني 

  )250: 1977لاينز، ( دانشجويانش كارهاي او را توسعه داده و بعدها چاپ كردند

هـاي آن   دهند كه ويژگي زه معنايي ميهاي مرتبط تشكيل يك حو    شناسان معتقدند واژه  برخي معنا 

 معناي هر واژه تابعي از روابط معنـايي         ،به عبارت ديگر  . شود  توسط اعضاي اين مجموعه تعريف مي     

   .گيرد هاي ديگر در يك حوزه مشترك قرار مي  است كه آن واژه در رابطه با واژه

، هـا  زبـان پريـشي   دهـد در برخـي        پريش نشان مـي      بر روي بيماران زبان    هاي  شبرخي آزماي 

براي نمونه بيماري گـزارش شـده اسـت    . هاي معنايي مشكل دارند    بيماران تنها در بعضي حوزه    

ايل آشـپزخانه را نـام   ها و سبزيجات مشكل داشته، امـا بـه راحتـي وس ـ      بردن ميوه   كه تنها در نام   

 ذخيـره  اي ها به صورت حـوزه  دهد كه واژه اين مشاهدات اين فرضيه را قوت مي      . برده است   مي

. ي معيار مشخـصي وجـود نـدارد   يهاي معنا اما براي تعيين حوزه؛ )84: 1987اچيسون،  (اند  شده

هاي هر حـوزه بايـد         بدين ترتيب كه واژه    است؛هاي معنايي     صهها استفاده از مشخّ     يكي از شيوه  

  )92: 2000جكسون و امولا، (صة معنائي مشترك باشندحداقل در يك مشخّ

ر از روابط واژگاني، آن دسته از روابط معنايي است كه در سـطح واژه مطـرح                 در اين مقاله، منظو   

كـه عبارتنـد   شوند  شش رابطة معنايي مهم ميان واژگان درنظر گرفته مي   معمولاً  به طور كلي    . باشد  مي

  : از

                                                 
1. Ipsen 

2. Jolles 

3. Porzig 

4. Trier 

5. Herder 

6. Ulman 
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  )الف جزئي از ب است   ( 1رابطه جزء به كل •

 )زءلف، داراي ب است به عنوان يك جا   ( 2رابطه دارا بودن •

 ) ي از ب استالف، نوع   ( 3رابطه شمول معنايي •

 ) در مرتبه بالاتري از ب است الف   (4رابطه برتري •

 )وب  هر دو يك تداعي معنايي دارندالف ( معنايي  هم •

 )1386نامور،  ()الف ، متضاد  ب  است(  تضاد  •

 نـوع رابطـة   36 شوند متغير است و گـاهي تـا       البته تعداد روابط معنايي كه در نظر گرفته مي        

  .)1384ايزانلو،  (اي واژگان در نظر گرفته شده استمعنايي متفاوت بر

شناسان و معناشناسان زبـان ماننـد لاينـز،          هاي معنايي از ديرباز مورد توجه زبان      نظريه حوزه 

 بـوده اسـت و بـه دليـل اهميـت بـالاي آن در موضـوعات                 برخي ديگر  جكنداف، گريم شاو و   

  . آموزش زبان، كارهاي وسيعي در اين باره انجام شده استشناسي و بويژه  زبان

  هاي معنايي نظرية حوزه -2

 و زبـان را بـه عنـوان         اسـت هاي زباني، مشابه ديدگاه سوسور        رويكرد ترير به زبان و حوزه     

داند كه معـاني آنهـا در ارتبـاط بـا يكـديگر قـرار                 هايي مي   ها يا واژه    نظامي به هم بافته از نشانه     

هـاي مجـاور    ؛ به شكلي كـه تغييـر در مفهـوم يـك واژه باعـث تغييـر در مفهـوم واژه              گيرند  مي

شـكل   اي بـي   فرض بر آن است كه جهان بيرون توده      ،در اين نظريه   ).252: 1977لاينز،  (شود  مي

هـايي در نظـر       تـوان همچـون قالـب       ها را مي    واژه. دهد   شكل و ساخت مي    ،است كه زبان به آن    

پوشاند و به آن شكل       شود و هر واژه بخشي از آن را مي          ه گذاشته مي  گرفت كه بر روي اين تود     

                                                 
1. Meronymy 

2. Holonymy 

3. Hyponymy 

4. Hypernymy 
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هـاي     توسـط واژه   ،دهـد    كه يك پيوستار را تشكيل مي      ، حوزة ادراكي رنگ   ،براي نمونه . دهد  مي

هـر بخـش از     . دهنـد   ها تشكيل يك حوزة واژگـاني را مـي          اين واژه . مربوط پوشانده شده است   

 ،بـراي نمونـه   . دهـد   است، يك مفهوم را تشكيل مي       رفتهاي شكل گ    حوزة ادراكي كه توسط واژه    

: همان(شود  اي از پيوستار رنگ است كه توسط اين واژه پوشانده مي            مفهوم قرمز به معناي حوزه    

 به طور كامل    -دهند  هايي كه به يك حوزة ادراكي شكل مي            يعني واژه  ، هر حوزة واژگاني   ).254

هـاي ديگـر نيـز        شود كـه مفـاهيم واژه        واژه باعث مي   پوشاند و در نتيجه تغيير در يك        آن را مي  

اي تريـر براسـاس روابـط         نظريـه حـوزه   . تعديل و تغيير يابند تا دوباره كل حوزه پوشانده شود         

وي مـشاهده كـرده     . است   پورزيگ به روابط همنشيني توجه داشته      ،در مقابل . باشد  جانشيني مي 

. رد بدون آنكه بـه پـارس كـردن اشـاره شـود            را تعريف ك  » سگ«اي مانند     توان واژه   بود كه نمي  

  ).262: همان (مي كندهاي گزينشي تأكيد  بدين سبب وي بر همĤيي و محدوديت

روابـط  حوزة معنـايي    : هاي منطقي و كلي مانند      بندي  هاي معنايي از دسته     معمولاً براي حوزه  

 اسـت كـه ايـن        شده  استفاده مي ... وها، حوزة معنايي حيوانات،       خويشاوندي، حوزة معنايي ميوه   

  .مراتبي در باب معنا بوده است هاي سلسله ها تحت تأثير ديدگاه بندي دسته

 ،هاي مختلف زماني يا تـاريخي       هاي واژگاني يك زبان در دوره         طبق اين نظريه نه تنها حوزه     

بـه عنـوان    . گيـرد   هاي مختلف يك زبان به صورت همزماني مورد مطالعه قرار مـي            بلكه گويش 

كه حوزه مفهـومي يكـساني      )از لحاظ تاريخي    ( ر قرار باشد دو حوزه واژگاني مجزا را         مثال، اگ 

  :هاي مختلفي از تغيير را مشاهده خواهيم كرد دهند بررسي كنيم، حالت  ميررا تحت پوشش قرا

  . هيچ تغييري در مجموعه واژگان يا روابط مفهومي دو حوزه حاصل نشده است-1

 اما تغييري در سـاختار  ،جا شده با واژة ديگري جابه) ي واژگان يا اجزا(  يكي از واژگان     -2

 .شود دروني حوزه مفهومي مشاهده نمي

 امـا نـوعي تغييـر در سـاختار درونـي            ، هيچ تغييري در مجموعة واژگان به وجود نيامده        -3

 .حوزه مفهومي ايجاد شده است

 سـاختار درونـي حـوزه        يكي از واژگان با واژه ديگري جابه جا شده و نيـز تغييـري در               -4

 .مفهومي پديدار شده است
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 يك واژه يا بيشتر به مجموعه واژگان افزوده شده يا از آن كاسـته شـده و نـوعي تغييـر                      -5

  ). 255-260: همان (شود توالي در ساختار دروني حوزة مفهومي مشاهده مي

  .شود  ديده مي1هاي معنايي، در نمودار  چگونگي تغيير حوزه

   )256: 1997لاينز، (نواع تغيير در حوزة مفهومي واژگانا ):1( نمودار

  

  

  

  

  

  

  

  
  

هـاي دقيـق، و    اسـتفاده از آزمـون   بـا   در يك بررسـي ميـداني و     در اين پژوهش، سعي شده    

هاي معنـايي واژگـان زبـان فارسـي           هاي واژگاني واژگان زبان فارسي، حوزه       بررسي نوع تداعي  

هـاي واژگـاني،    توان با استفاده از تداعي مي است كه انتظار و فرض اين تحقيق اين    . تعيين گردد 

  .كرده ئهاي معنايي واژگان زبان فارسي ارا معيارهاي جديدي براي تعيين حوزه

سازي و همچنين در      هاي آموزش زبان، آزمون     توان در زمينه    از نتايج كاربردي اين تحقيق مي     

  .فاده نمودتر تحصيلي است انتخاب مواد درسي، به خصوص در سطوح پايين

  شيوة تحليل -3

 واژة كليدي زبان فارسي     400گسترده بر روي    ميداني  ، بر اساس يك آزمون      پژوهشدر اين   

هـاي   دادة زبان فارسـي پيرامـون حـوزه   )  هزارچهل   (40000، حدود    داوطلب 400و با شركت    
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 18-25يان گـروه سـني      ون مورد نظر اين آزمون از دانـشج       اداوطلب .دست آمده است  معنايي به   

  : كه عبارتند از انتخاب مدنظر بوده استي براياند و دلايل سال انتخاب شده

 در هاي مختلف و معمول زبان فارسـي  اطمينان از آشنايي و تسلط كافي داوطلبان به واژه         •

 .اين گروه سني به دليل گذراندن تحصيلات ابتدايي، راهنمايي و متوسطه

 . طراحي آزمونشيوهون مورد نظر به دليل نوع و تر اين گروه با آزم همكاري بهتر و دقيق •

هاي خاص در آزمون كه بيشتر        همخواني بيشتر اين گروه سني به دليل وجود برخي واژه          •

 .باشد مرتبط با اين گروه سني مي

بـه دليـل   (هاي سني پـاين   تر به اين گروه داوطلبان نسبت به داوطلبان رده  دسترسي آسان  •

 ).نجام تحقيقات با آموزش و پرورشموانع موجود در هماهنگي و ا

هاي سـني بزرگـسال بـه         تر به اين گروه داوطلبان نسبت به داوطلبان رده           دسترسي آسان  •

 .هاي درس دانشگاه دليل تمركز و تجمع تعداد زيادي از دانشجويان در كلاس

داده شـده و  به داوطلبـان   1اند كه به همين منظور تهيه گرديدههايي  پرسشنامهدر اين پژوهش ابتدا    

رسد در محـل مربـوط بـه     اي را كه با ديدن هر واژه به ذهنشان مي         از آنها خواسته شده كه اولين واژه      

 در نتـايج    داوطلبـان بـراي جلـوگيري از تـأثير بافـت ذهنـي            . همان واژه در جلو آن يادداشت كننـد       

دفي انتخـاب  هاي مختلف تحصيلي به صورت تـصا   پژوهش، سعي گرديده است تا داوطلبان از رشته       

هــاي بعــد،  هــاي پيــشين در  تــداعي واژگــاني واژه همچنــين بــراي كــم كــردن تــإثير واژه. گردنــد

ها و تغييـر رنـگ     هاي حساب شده بين واژه  هاي مربوطه سعي گرديده است با ايجاد فاصله         پرسشنامه

  .ري شودها از تأثير بافت واژة پيشين در تداعي واژگاني واژة بعد پيشگي خانه هاي بين واژه

واژگاني كه براي اين آزمون در نظر گرفته شده اند از پركاربرد ترين واژگـان زبـان فارسـي                   

اي زبان فارسـي كـه توسـط شـريفي و             هاي ده ميليون واژه     بوده اند و اين واژگان از پايگاه داده       

                                                 
  .هاي به كار برده شده در اين پژوهش در پيوست آمده است پرسشنامه. 1
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 يك  اين واژگان در چهار پرسشنامه كه در هر       .  تهيه گرديده، به دست آمده است      1)1388(نامور  

 واژه درج گرديده است به داوطلبان داده شده است و از هر داوطلب خواسته شـده                 100از آنها   

 دقيقه، تداعي واژگاني مربوط به هر واژه را در جايگـاه مربـوط        15است در زمان كوتاه حداكثر      

محدوديت زماني كه براي داوطلبان در نظر گرفته شده است بـه            . به همان واژه يادداشت نمايند    

رسـد يادداشـت نماينـد و       اين دليل است كه آنها اولين تداعي واژگاني را كـه بـه ذهنـشان مـي                

شـان را   هاي واژگـاني ذهنـي   فرصت زيادي براي فكر كردن و انتخاب و يا گزينش كردن تداعي   

  .نداشته باشند

 ها ها و تحليل داده آزمون -4

پـژوهش، بـه منظـور بررسـي        هاي به عمـل آمـده در ايـن            هاي به دست آمده از آزمون       داده

اي كه تنهـا   هاي واژگاني مربوط به هر واژه در صفحة جداگانه اند و تداعي  تر، تايپ گرديده    دقيق

سـپس، يـك بررسـي      . مربوط به همان واژه بوده به ترتيب بسامد وقوع قرار گرفته شـده اسـت              

هاي معنايي  باب حوزه كه نتايج قابل توجهي در      انجام شد   ها    آماري و محتوايي بر روي اين داده      

  .واژگان زبان فارسي به دست آمد

هـاي پيـشين كـه در     هاي به دست آمده، با ديدگاه يكي از نتايج جالب توجه اين بود كه داده 

گرفته است، مانند ديدگاه ترير و لاينز، از جهـت   هاي معنايي مورد توجه قرار مي  ارتباط با حوزه  

هـاي معنـايي      هاي پيشين حوزه    براي ديدگاه  (يي ندارد هاي معنايي همسو    معيارهاي تعيين حوزه  

  .)2رجوع شود به بخش 

هـاي   بندي هاي معنايي از دسته  مقاله آمده است، معمولاً براي حوزه 2طور كه در بخش      همان

هـا، حـوزة معنـايي        روابط خويشاوندي، حوزة معنـايي ميـوه      حوزة معنايي   : منطقي و كلي مانند   

                                                 

ها در زبان فارسي، بر اساس تحليل متـوني           آيي  تهية يك پايگاه جامع اطلاعات براي انواع باهم       « مقاله   .2

، چـاپ   1388، شريفي، شهلا و نـامور فرگـي، مجتبـي،           »واژة فارسي ) ده ميليون  (10000000با مجموع 

   .دهنش
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مراتبـي   هـاي سلـسله   ها تحت تأثير ديدگاه بندي  است كه اين دسته شده استفاده مي ... وحيوانات،  

  .در باب معنا بوده است

معمولاً ديدگاه هاي سلسله مراتبي در باب معنا، در دسته بنـدي هـاي حـوزه هـاي معنـايي                 

گاه هاي سلسله مراتبي محض، مـي      دخيل بوده كه نتايج اين تحقيق نشان مي دهد علاوه بر ديد           

بـر ايـن اسـاس،    . توان از همنشيني معنايي نيز در دسته بندي حوزه هاي معنايي اسـتفاده نمـود              

حوزة معنايي يك واژه، الزاماً نيازي ندارد كه داراي رابطة منطقي و شمول معنايي بـا آن باشـد، بلكـه                

 به عنوان مثـال، بـراي   است؛وزمرة واژه حوزة معنايي به شدت تحت تأثير بافت و چگونگي كاربرد ر 

هـاي واژگـاني وجـود       و ماننـد آن نيـز در تـداعي         چيني، گرد ،  ماكارونيهايي مانند     واژة بشقاب واژه  

  .مراتبي روابط واژگاني قرار داد هاي سلسله توان آنها را در جايگاه داشت كه نمي

 گـرفتن يـك واژه در حـوزة    تـوان بـه چگـونگي قـرار     از ديگر نتايج جالب توجه اين تحليل مي   

هـاي معنـايي      هاي پيشين و معمول در باب حوزة معنايي، ابتـدا حـوزه             در ديدگاه . معنايي اشاره نمود  

هاي مختلـف بـا       شدند و سپس واژه     ها كه در بالا بدان اشاره شد در نظر گرفته مي           خاصي مانند همان  

امـا نتـايج    . گرفتنـد   ها قرار مـي     ر اين دسته  ها د   تر معنايي با هر يك از اين حوزه        توجه با رابطة نزديك   

توان به اين شكل تعيين نمـود و از آنجـايي كـه              اين پژوهش نشان داد حوزة معنايي يك واژه را نمي         

زبـاني    ديدگاه اصلي حوزة معنايي بر اساس مجموعه واژگان يا مفاهيمي كـه در تعيـين معنـاي درون                 

هـاي بـه دسـت آمـده و ميـزان             ت بر اسـاس داده    بايس  يك واژه دخالت دارند شكل گرفته است، مي       

  .هاي واژگاني مربوط به يك واژه، حوزة معنايي آَن را تعيين نمود بسامد وقوع هر يك از تداعي

ين بـود كـه حـوزة     در اين پژوهش، اهاي به دست آمده  داده يكي ديگر از نتايج بسيار جالب تحليل     

هاي مـرتبط بـا آن واژه    ر در نظر گرفت كه در آن واژهتوان به صورت يك پيوستا  معنايي يك واژه را مي    

  .اين موضوع در نمودارهاي زير به خوبي قابل مشاهده است. گيرند بر حسب بسامد وقوع قرار مي
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نمودار 2. حوزة معنايي واژة بشقاب در زبان فارسي
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هـاي    هـاي واژگـاني، گزينـه       شود، براي برخـي از تـداعي        ميطور كه در اين نمودارها ديده        همان

 در مجمـوع بـه      گردنبنـد،  و   گردنهاي     واژه ،به عنوان مثال  . ديگري نيز داخل پرانتز آورده شده است      

اين كار به اين دو دليل صـورت گرفتـه          . اند  هاي تداعي واژگاني محاسبه گرديده      عنوان يكي از گزينه   

اند، و ديگر اينكـه       رابطة صوري و معنايي بسيار نزديكي با يكديگر داشته        ها    اول اينكه اين واژه   : است

ها به تنهايي بسيار كم بوده است و با ايـن كـار و قـرار دادن آنهـا در         بسامد وقوع هر يك از اين واژه      

هـاي واژگـاني مربـوط بـه آن حـوزة معنـايي               ها در تداعي    زير يك گروه، امكان به حساب آمدن آن       

  .تبوجود آمده اس

تواننـد در بـيش از        ها مي   هاي به دست آمده، همچنين مشخص گرديد برخي واژه          در بررسي داده  

 بـشقاب هم در حوزة معنايي مربوط بـه واژه  غذا،  به عنوان مثال، واژة     ،يك حوزة معنايي قرار بگيرند    

  .گرفت قرار ميماهي قرار داشت و هم در حوزة معنايي مربوط به واژة 

هاي معنـايي     توان به اين موضوع اشاره كرد كه ميزان گستردگي حوزه            پژوهش مي  از نتايج ديگر اين   

به عبارت ديگر، حوزة معنـايي مربـوط بـه يـك واژه     . تواند با يكديگر متفاوت باشد      واژگان مختلف مي  
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توانـد تنهـا داراي        حوزة معنايي مربوط به يك واژه مـي        ،ها عضو باشد و در مقابل       ممكن است شامل ده   

هـاي معنـايي      ها، وابستگي بسيار زياد حوزه      همچنين، از آنجايي كه در اين داده       .و محدود باشد  چند عض 

هـاي   رسـد حـوزه   هاي مختلف بستگي داشت، بـه نظـر مـي    به بافت و موقعيت و كاربرد مفاهيم و واژه 

بـاني  تواند از فرهنگي به فرهنگ ديگر تغيير كند و همچنين در درون يك فرهنگ و جامعة ز                  معنايي مي 

  .توانند با تغيير كاربرد مفاهيم و واژگان مختلف، تغيير كنند هاي معنايي مي نيز اين حوزه

هاي معنايي در امر آموزش زبان، به ويژه آموزش زبـان در سـطوح    با توجه با اهميت بالاي حوزه   

در  آن زبانـان، و همچنـين اهميـت بـالاي      تر تحصيلي و همچنين آموزش زبان به غيـر فارسـي            پايين

هـاي مفيـدي در    توان استفاده   رسد از نتايج اين پژوهش مي        به نظر مي   1هاي درسي،   تدوين كتاب 

  .شده به عمل آورد موارد ياد

  گيري نتيجه -5

 400گسترده بـر روي  ميداني آزمون  كه از  ،پژوهشاين  بر اساس تحليل هاي به كار رفته در       

)  هـزار  چهـل  (40000 حدود   م گرفت،  داوطلب انجا  400 واژة كليدي زبان فارسي و با شركت        

دست آمد و از تحليل داده هاي به دسـت آمـده،            هاي معنايي به      دادة زبان فارسي پيرامون حوزه    

  :نتايج زير حاصل شد

مي توان از معيارهاي ديگري همچـون همنـشيني معنـايي و بافـت و چگـونگي كـاربرد                •

 .تفاده نمودواژگان توسط سخنگويان زبان در تعيين حوزه هاي معنايي اس

 .هاي معنايي را به صورت پيوستار در نظر گرفت توان حوزه مي •

 .توان تنها با توجه به روابط منطقي يا روابط فيزيكي تعيين كرد هاي معنايي را نمي حوزه •

هـا    توانند با توجه به بافت و موقعيـت و چگـونگي كـاربرد پديـده                هاي معنايي مي    حوزه •

 .ن زبان متغير باشندتوسط سخنگويان، در ذهن سخنگويا

 .توانند از فرهنگي به فرهنگي ديگر نيز متغير باشند هاي معنايي مي حوزه •

                                                 

ها در زبان فارسي، بـر اسـاس تحليـل متـوني بـا           آيي  تهية يك پايگاه جامع اطلاعات براي انواع باهم       « مقاله. 1

   .، چاپ نشده1388، شريفي، شهلا و نامور فرگي، مجتبي، » واژة فارسي ده ميليونمجموع
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هاي معنايي مهم نيـست، بلكـه         بندي بيروني و كلي مفاهيم يا واژگان به حوزه          تنها تقسيم  •

چگونگي قرار گرفتن مفاهيم مختلف در هر حوزة معنايي و جايگاه آنها در يك پيوستار نيـز از                  

 .هاي برخوردار است ت ويژهاهمي

هاي معنايي ممكن است در درون خود از گستردگي زيـادي برخـوردار نباشـند و                  حوزه •

 . تنها از چند مفهوم يا پديده تشكيل شده باشند

ها يا مفـاهيم      هاي معنايي خاصي را در نظر بگيريم و سپس واژه           به جاي اينكه ابتدا حوزه     •

 هر واژه با توجه به كاربرد آن توسط سخنگويان زبـان يـك        توان براي   را در آنها جاي دهيم، مي     

 .شود حوزة معنايي در نظر گرفت كه معناي آن واژه در آن حوزة معنايي تعيين مي

 .ممكن است در بيش از يك حوزة معنايي قرار بگيرد يك واژه  •

ژگـان  واي  هاي معنـاي     از حوزه  مفيدهدف اين پژوهش، تهية يك پايگاه اطلاعاتي        از آنجا كه    

هـاي معنـايي در آمـوزش زبـان،           به دليل كـاربرد بـسيار زيـاد حـوزه          و    است  بوده زبان فارسي 

هـاي   تحقيقات مربوط به روانشناسي زبان و به ويژه دسترسي واژگاني و تهيـه و تـدوين كتـاب              

بـه  در امـر آمـوزش زبـان،     بـه ويـژه   تواند از كاربرد بسيار وسـيعي  درسي، نتايج اين تحقيق مي 

 برخـوردار   زبانـان،   تر تحصيلي و همچنين آموزش زبان به غير فارسي          سطوح پايين در  خصوص  
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  .كنيد سپاسگزاريم  همكاري مي  از اينكه در تكميل اين پرسشنامه:داوطلب گرامي

ين حال با دقت     خواهشمند است، در كمال آرامش و در ع         در جدول زير، تعدادي واژه در اختيار شما قرار دارد؛         

  .رسد، در خانة جلوي همان واژه بنويسيد اي را كه با ديدن هر واژه به ذهن شما مي  واژهاولين و سرعت، 

نويسيد نيست، تنها كافي است اولين  هايي كه مي نيازي به وجود رابطة منطقي يا واقعي بين واژة مورد نظر با واژه 

  .هاي مربوط به همان واژه يادداشت نماييد رسد، در خانه ياي را كه با ديدن هر واژه به ذهنتان م واژه

  :..........................رشتة تحصيلي:............                    سن    � مؤنث  �مذكر: جنسيت
  

 رديف  واژة اصلي تداعي واژگاني     رديف  واژة اصلي تداعي واژگاني

         

 1  گوشواره    51 خنده 
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 2 بشقاب    52 ردو 

        

 3 ماشين    53  اصل 

        

 4 جنگ    54 عقل 

        

 5 واكس    55 پيچ 

        

 6 آستين    56 فردا 

        

 7 تخت    57 جمع 

        

 8 رابطه    58 خواب 

        

 9 منبر    59 شادي 

        

 10 دوست    60 كم 

        

 11 شانه    61 ردمم 

        

 12 پرنده    62 معني 

        

 13 چرت    63 ناز 

        

 14 عميق    64 كيسه 

        

 15 شب    65  اين 

        

 16 فراموش    66 پا 

        

 17 شروع    67 سوراخ 

        

 18 خاك    68 واجب 

        

 19 مو    69 بساط 

        

 20 جلو    70 بوق 

        

 21 ظهر    71 صدا 

        

 22 جنس    72 دست 
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 23 ليز    73 زهر 

        

 24 پشيمان    74 هرگز 

        

 25 مرخص    75 سكه 

        

 26 كفَ    76 بغض 

        

 27 لبَ    77 فاميل 

        

 28 درخت    78 سكه 

        

 29 آفتاب    79 قدرت 

        

 30 دقيقه    80 راز 

        

 31 ماهي    81 لگُ 

        

 32 انگشت    82 نگتَ 

        

 33 نيرو    83 سگ 

        

 34 گنج    84 چاه 

        

 35 حل    85 كارد 

        

 36 شنا    86 گوشت 

        

 37 ساعت    87 غم 

        

 38 من    88 دود 

        

 39 زانو    89 چهره 

        

 40 مرغ    90 نصف 

        

 41 حلال    91 شرارت 

        

 42 اول    92 كاسه 
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 43 راست     93 گناه 

        

 44 بالا    94 شاگرد 

        

 45 ترس    95 دست 

        

 46 كنُج    96 رسپو 

        

 47 نان    97 پدر 

        

 48 اشك    98 آهنگ 

        

 49 هوا    99 لهجه 

        

 50 صورت    100 جواب 
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